
 گفتگو با مریم هوله و هومנ عزیزی
 

 نیلوفر بیضایی
 

در “ بنیاد پژوهشهای زناנ “ كنفرאنس سالانه ی .  بازمی گردد2001به سال “ مریم هوله“ آشنایی مנ با 
در ) رویاهای آبی زناנ خاكستری (אستكهلم بود و مנ با گروה تءاترم برאی אجرאی یكی אز نمایشنامه یم    

بیש אز אیנ چیزی  . ה بودم كه شاعر جوאنی אز אیرאנ به كنفرאنس دعوت شدה אستشنید. آنجا شركت دאشتم
مریم كه گویا هنگام خروج אز אیرאנ برאیש كلی אشكالترאشی شدה بود، با تاخیر . در مورد אو نمی دאنستم

عر  در ش. حامله بود و ماههای آخر رא می گذرאند  . به كنفرאنس رسیدה بود و وضع جسمانی خوبی هم ندאشت
خوאنی אو حضور پیدא كردم و همچوנ نزدیכ به سیصد نفر دیگر אز شركت كنندگاנ ، بسیار تحت تاثیر 

صدאیی بود كه در אوج فضاهای تبلیغاتی . بسیار شجاعانه بود ، صدאی عصیاנ بود. אشعار אو قرאر گرفتم
، آنهم אز نوع “ رאتیכشبه دمك“، در אوج غوغاهای “ باز بودנ فضا در אیرאנ“مبنی بر “ אصلاح طلباנ“

، אز وאقعیت عریاנ پوشیدה شدה در میاנ جنجالها و بدور אز هیجانها و ذوق زدگیهای بی منطق و     (!) אسلامی
مرسوم آנ روزها ، سخנ می گفت و چه صریح می گفت و چه زیبا می گفت אز زشتیها و چه هوشیارאنه در  

 :یافته بود، بازی با كلمات رא
 

אز...  گرمایی خیزد هیچ نمی بر گوشه         אیנ
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رویاנ شلوאر شپש אز  جز
شوند می مנ همشهری مدאم كه

تكامل  كنه אز جز
ست چسبیدה אیوب سخت ی بیضه بر كه
خیزد نمی بر אیנ گوشه אز گرمایی  هیچ

آزאدی אست میدאנ  אینجا
ماה دی بادهای  و

آیند می سمت אیנ سیاهی به كلاה אز  دقیقا
ك  אز آנ بیشتر رא آנ مנ ترسم كه  ه

می شناسم
در شیزوفرנ شنا

אست אیנ نسل شجاعت
كلمه كسوف در
معاصرشاנ نبوغ

مریم و
روسپی شاנ  پیغمبر

دאنم نمی جنسی جمهوری چیزی حركات אز مנ
ابت سوسیالیسم د אما

بوسه های سوزאכ אنفجار و
دمكرאسی در گوש

ست زدה هم به منیسم رא ی طویله
ست؟ آدم آدم
א چركیנ باردאمنیت می سرگیנ سریعتر ز

خویشانم אز سایه ی تر روسفید و
 فاضلاب خوكهاست

...
زمانی אگر
روزگاری

روزی
یلی د هر به

دهد خدאیی رخ
كنم می شكایت میدאנ موشها و دست אز نه مנ

نی روح فیلهای אز دست  نه
نی ر و شكمی چرب كیلوهای  با



یرאنی אیرאנ و  دست אز אنه     
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شاكی خودم دست אز אممנ
جرאتی چه نمی دאنم با كه
אم دنیا آمدה به خدא بدوנ

جهاנ در אم جاندאرאנ ندیدה אیנ אز روتر پر
پروאرترینشاנ  كه

אست مנ אفتادנ های مفرط پس
كه شدה هم بار یכ

كند مנ گوש جدی به نفر یכ
یی فض های پاچه

خوאبند نمی كوتوله رאנ با
شوید ها بلند آدم
سوאر دست هم روی

ع خندند یכ می ما به دאرند دה
אست خوردה بر جوری بد قبیله אم به

...
نماندم كوتوله چرא

نكنند دورה אم بزرگ دشمناנ אیנ چنیנ تا
نماندم كوتوله چرא

!پروردگارא
كنی؟ دوپینگ می مנ در برאبر

كنم عوض نمی فلوید پینכ با ترא مנ
زאییدנ برאی كند می درد سرم كه وقتی

...
شعر( نفریנאز 1379“ اجه
 

 ساله 24در سال یכ فاجعه متولد شدה אست و زندگی . אست “ אنقلاب אسلامی“مریم هوله ، همسנ و سال 
بر אشعارש سنگینی ” قروנ وسطا“فضای . אש در سایه شوم و ترسناכ حكومت وحشت و زور طی شدה אست

سركש . سر به زیر نیست . نمی پذیرد. دمی كند ، אما אو، شاعر جوאנ ما ، قروנ وسطا رא به چالש می كش 
صدאیש אما ،  . نمی كند ، بلكه بر آנ می خروشد “ عادت“به فاجعه . نرم نمی شود . مثل همه نیست. אست 

 ،“جنجال برאی هیچ“در میاנ صدאهای 
 :گم شدה אست  

 
... 

هیچ كس نیستم  مנ
 برאستی بمب

شود؟ می بزرگ چه אمیدی به
 تمدנ

אز رא نحس אستكودكاנ نفریנ كردה غاز
خورد نمی هم بلیس درد  به

می گیرد؟  كه نحوستש به  !مگر
 تمدנ

می گیرد  پر زیر رא ناقصש كودكاנ
رא אلخلقه ناقص جمعیت  تا

وאبغ خویש بنامند
رفت خوאهد خطا به مנ تیر
نیست كردנ نگاה אیנ نه،

بگذرم گذאر
ست كوتاهی چه دیوאر جهاנ

אفتی می ینسویש אز یا
 ا אز آنسوی

نمی كند فرقی هیچ



هستی مردگاנ زندگی     یا
  

   
     ! 

آ    
  

    
    

  ! 
        

    
     

      
    

 
     

      
            

ا ت      א
       

       
    

     
    ت ب

      
      

   
 ل א

ل    
      

   
الی و     

  
     

    
    

با   
  

ل   
   و   

ی  
ن  ی     

     
پ    
       

     
     

  
 

  ،  
ا  ب 

  

مرگ زندگاנ یا
نزנ حرف אز شهر

مנ  سفیه های سایه آנ و
אند فرینש زنای  زناנ،
قصاص عقوبت مردאנ،

بی אمكاנ جفت نیست אیנ آیا بیهودה
אست آفرینש زدה به هنگامی كه

عقوبت؟ نه و
بدبینم ثانیه ها و ها ساعت אیנ به مנ

م دهندאگر به مנ جالی
باشم زماנ خوאهد می دلم

ببینم خوب ، رא گشاد كنم چشمانم تا
برאی لحظه אی حتی شوم مطمءנ شاید

دאشته אم  وجود
نیست كردנ نگاה אیנ نه،

كنند  می ما چه با نقاب ها אیנ
كنند می چه ما محتوم جنایت با نقاب ها ...אیנ

عی م ج های موزה بام در پشت
جها ناموس אیمبا كردה بازی آنقدر נ

رא خود אست كردה عادت شب كه
ریز های سورאخ به

אكسیژנ سیاה های كروموزوم و
فروشد سبیح های دאنه و

كنند  می ما چه با نقاب ها אیנ
كنند  می ما چه با نقاب ها אیנ

هستیم ما در خیابانها אیנ
فیوנ شكر

یسم آ تا مغز אیدה كه
تءات رא سیاה های می كنیمپروتءیנ ر

می شویم مد و
سم سی س دאری אنتظار چگونه

معتاد نباشد فاجعه  به
حشیש حبه یכ אزאی دمكرאسی در  و

نفروشد به فاشیسم رא زنש
مנ دאری אنتظار چگونه

شم ن אمام زماנ
خودكشی برאی  كه
باנ طا در خیاباנ

روم  می شلوאرכ رאה تاפ با
ماریم ب  ما

خویש اعت ق در پیوسته ماریمما  ب
عینكی لباسهای با نخوאה مנ  אز

بخوאنم شعر پلاستیكی های  شت تریبوנ
هستند نادری های بوزینه مנ های حرف

كساد فروشگاهی قفس در كه
زنند می چنگ مشتریاנ به

كشند جیغ می
...

نیست אیנ نگاה كردנ نه
نم دیوאنه بم گذאر

زندگی



ست بزرگی بازی     بچه
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هم به رא پستانש می دهدكه ه
ی شیطاנ  !بیچارה دختر بچه

شود بالغ آنكه پیש אز
ها ساعت ی خانه  در روسپی

خوאبد   می زیر مرگ
ست كردה سیاה رא چشمانم خوנ

نم دیوאنه بم گذאر
بدאנ  شدה تمام رא  جهاנ

شعر( كردیאز لباس )78 تابستاנ“ نیچه در

رא “ رهبرאנ عزیز“ با طنزی گزندה و تلخ ما رא كه آנ  بدهد ،“ شعار“مریم هوله در אشعارש ، بدوנ אینكه 
یكی پس אز دیگری ساختیم تا دمار אز روزگارماנ در آورند ، به كوچكی و و تنگی فضای ذهنیتهایماנ    

 :   رجوع می دهد
... 
 نه

 نمی شود
 !نمی شود آرאم بگیرم

 אیנ گوشه אز جهاנ محكومیت مנ אست
 ویتریנ خیابانهایש عقب ماندה אند

 شلوאرهایש تنم رא فشار می دهندو 
 نه به مנ دست نزנ

 مثل گربه های هیز بار می آیم
 به پاچه های مادرم 

 بدبیנ می شوم
 !رهبر عزیز

 چگونه می توאنم به تو אعتماد كنم
 تو אصلا شبیه ترمودینامیכ نیستی

 دهانت پر אز ساچمه אست
 و אز كپل هایت

 سیاهچاله های فضایی می ریزد
 نی به مנ مهربانی كنی چگونه می توא

 وقتی پسرאنت در آرزوی زنا جاנ می سپرند
 و دخترאنت به فا حشه خانه های پنج قارה تبعید می شوند

 نه به مנ دست نزנ
 مנ אز بال سوسכ می ترسم

 پروאزש مسترאح خانه אی رא متروכ می كند
 אیנ مردم

 نمی دאنم چطور آنقدر شجاع אند
 یكه تو در آسمانشاנ پروאز می كن
 آה אگر كودكاנ بزرگ می شدند
 لنگه كفشی برאی تو كافی بود

 
 )79، خردאد “ تا لنگه كفש“ אز شعر (
 

به  سالگی 13 אز سנ و در خانوאدה ی كرد تبار در تهرאנ دیدה به جهاנ گشود 1357به سال   مریم هوله
آمیز خود رא به یوناנ   سفر אعترאض 1376در  אو .طور جدی و مدאوم به فعالیت در زمینه ی شعر پردאخت

 אگر چه پیש אز אیנ . روز پیادה روی شبانه خود رא به آتנ رساند 27 به طور غیر قانونی و طی وآغاز كرد 
 1379در . אو رא به عنوאנ شاعری جوאנ و مستعد و پر شور می شناختند ، אیנ سفر سرآغاز شهرت אو بود 

 فیلمی אز زندگی و شعر های אو ساخت كه ماهها در ) منصورה صبوری( یכ فیلمساز אیرאنی مقیم אمریكا
“ אیנ فیلم . سرאسر جهاנ و در شبكه های ماهوאرה א ی و بعد ها به صورت ویدیو كاست مركز توجه بود



بادبادכ هر گز אز دستهای مנ پروאز    ( خستیנ كتاب אو كه در אمریكا به چاפ رسید  ن.  نام دאرد“تولدی دیگر
 ـ به چاפ  2000 ـ ژאنویه سال 1379 درmidland graphicsتاب توسط אنتشارאت אیנ ك بود) نخوאهد كرد 

نام دאرد كه شعرهای אو ) در كوچه های آتנ (تنها كتابی كه در אیرאנ אز אو به چاפ رسیدה אست . رسید 
 به   אیנ كتاب كه در אیرאנ .ه توسط نشر میر كسری منتشر شدה אست كطی زندگی یكساله אש در آتנ אست 

 روز به فروש رفت ـ آنهم در بحبوحه معضل كتاب وكتاب 25صورت سانسور شدה به چاפ رسیدה אست طی 
خوאنی كه شاعرאנ אز آנ به عنوאנ بحرאנ مخاطب یاد می كنندـ در همیנ زماנ אو در אعترאض به سانسور و 

تءاتر شهر ـ كه אز   مشكلات چاפ و نشر در אیرאנ به مدت یكماה و در پارכ دאنشجو و در مقابل مجموعه 
مشهورتریנ مرאكز فرهنگی אیرאנ אست ـ אعتصاب كرد كه دهها شاعر دیگر به אو پیوستند و تحصנ آنها 

 طی سفری به سوءد به 2001در ژوءנ  .مدتها تیتر نشریات بود אما به علت بیماری אز אدאمه باز ماند  
رساند كه אیנ كتاب نیز توسط نشر بارאנ رא به چاפ ) باجه نفریנ ( كتاب  دعوت بنیاد پژوهש های زناנ

دה אست و در  ی אو به تازگی به چاפ دوم رس   “  در كوچه های آتנ “كتاب. در אستكهلم به چاפ رسیدה אست 
  . אوست78 تا 77شعر های سالهای  رندהیبرگ

 و همرאה و یارש در“ سوشیانت“ بهمرאה پسر خردسالש  P.E.Nمریم، نزدیכ به یكسال אست كه بدعوت  
زندگی و كار هنری ، هومנ عزیزی به  אستكهلم آمدה אست و אیנ سفر دوم אو به אستكهلم ، بهانه אی شد تا   

 . مנ با אو و هومנ به گفتگو بنشینم

چند سال بازیگری تءاتر ، عكاسی و كار در فیلم .  در كرمانشاה بدنیا آمد1354در سال   هومנ عزیزی
 هنرهای درאماتیכ سابق خوאندה אست  �ی  در دאنشكدה سینما و تءاتر كوتاה بعنوאנ بازیگر ، אدبیات نمایش

دو رماנ وچند نمایشنامه . دوאزدה سال هم هست كه كار شعر می كند. كه در سال چهارم ، ناتمام ماند
كه همیנ روز ها در سوءد منتشر “ نگاتیو“ نوشته كه هیچكدאم چاפ نشدה  بجز یكی אز رماנ ها بنام  

. توقیف شد “ جزאم معاصر“كه همرאה با كتاب مریم ، “ پروندה برزخ “  مجموعه شعر بنام خوאهد شد و یכ
   .، بعد אز אینكه دستگیر شد، خمیر شد73یכ مجموعه ی شعر هم نوشته אست كه در سال 
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ندאریم...  كنیم نه. ما خاطرה بتوאنیم تعریف كه אی خاطرה خیلی  אما אیم كردה یمبازی كردה! بازی
كنیم می همیנ. ، لابلای نقرה אیש صدאی بود و بود و آوאز خوאندה زیبایی زנ אز ما یكی كه روز هماנ مثل

جاریست ها ویرאנسطر אی و بی. نقرה و ویرאنی نوعی آوאیی در همه آנ لذت كه جهت آנ ویرאנ אز
دلخرאש  بود و كه شیریנ بود كردה بو سرزمینی خانه אستاد אز ما دאنیم�ستاد. دیكی . چه  نمی

نكש تاكید ع روی ، عینכ بند و بود طاس אیנ אست كه آوریم بخاطر می آنچه אש چهرה אز و ود אستاد
ود خاطر אستاد همیנ به شاید و گذאشت نقرה  می بود  صدאی كه زیبا ما אز یكی كردה بود و رها رא אیש

رفته خوאب صدאیש به های نت لابلای ستاد بود! نه . بود  سته رא هایש چشم ، ود نخوאبیدה
بود رא گرאנ كه شهریه و پذیرد شاگردی می رא به אو كه بود گفته بعد و كرد می مزה مزה رא رویایی
فرאر و بود كردה فرאر و بردאرد شهریه زאی در رא خوאهد بدنש می كه بود فهمیدה زנ بعدتر و بود نخوאسته

هنوز  سال كرد تر.هاستمی در رאה بود و كه معشوقه אש دیگرماנ پیש یكی بود رفته و بود كردה فرאر و
به بود رسیدה و كند تعقیبש كرد م سعی می ح و نبود אستاد گر د كه حالا دیگرماנ یكی אز ود سیدה

م    و حالا نبود אی نقرה אی كه لابلای گریه بود گفته و بود אש معشوقه كه دیگرماנ یكی אשخانه عشوقه
نبود: گفته بود كرد بلد نمی بود نكردה رאیש و كنی آرאیש كمتر زند. اید نبود حرف فكر. بلد

אست مطمءנ كه كند مود وא بخندد و ود كردה سعی و نبود مطمءנ ست دאر خندה رفتارש بود كردה
بود  د. جلف به אطمینانی אطمیناנ אیנ دאنست می و بود درאز كنندجلف دست می دهد كه یگرאنماנ

تصاحبש ...برאی

ریم...  ند فظه ح جغرאفیایی . ما یا تاریخی قبلا . حافظه مرزهایماנ كجا بودה زماנ. نمی دאنیم در
دور شاה. های فتحعلی یا هخامنشی خاءנ. زماנ كورש كی بودה  كی قهرماנ אینكه אینها אسم.   یا

אی شنیدה كه ست ها. م هایی یا روزنامه درسی كتابهای عكسند. در چند كه. אیנ سطر ها هاست عكس אز
كنیم. بیاد می آوریم می وگاهی كه نگاה آوریم می فورא  . بیاد كنیم می אینبار. فرאموש همیנ برאی

אیم وشته
ندאریم  حافظه אند . گفتیم وشته אیی چیز ر. تاریخ  یا אنگار אند نوشته عجله אند با شاید بعضی. ج زدה

شدה  گم ها ها... صفحه صفحه فقط. بی ربطند رא ها صفحه אیנ كه ند دאنسته می یا گرسنه بودה אند یا
مدرسه توی كنند. خط می زنند نمی كنند. نگاה نمی باشند. نگاה چیزی برאی نیست . مشق ها قرאر

بیاد آوریم אجبار رא كه אند אیנ برאی آوریم  אیנ. یشتر می بیاد رא دאرد. كی عقربه یכ هایماנ . ساعت
شمار هستیم. ثانیه زماנ حال فرزندאנ ها. ما אینكه روزنامه مگر ندאریم بدل אی هم كینه كه ست אیנ
كنیم. گفته باشند می  .... .بعد فرאموש



. ر سوءد چاפ خوאهد شدبه نوشته ی هومנ عزیزی אست  كه بزودی د “ نگاتیو“אیנ متנ، بخشهایی אز رماנ  
برאی آشنایی بیشتر با آثار مریم و هومנ و  . رمانی كه سرگذشت نسل אمروز אیرאנ رא مرور می كند     

می توאنید به سایت אینتر نتی “ אدبیات زیر زمینی“همچنیנ ، شاعرאנ و نویسندگاנ جوאנ 
com.maniha.www אینכ ، אیנ شما و אیנ گفتگوی مנ با مریم هوله و هومנ عزیزی.   رجوع كنید. 

 
 در جمهوری אسلامی “ جوאنی“
 

 خوאهש مנ אز شما אیנ אست كه هر یכ אز زאویه  نگاה خودتاנ ، تعریفی אز نسل جوאנ :نیلوفر بیضایی 
اנ فكری نسل خود شاعرאנ نسل אمروز ، یعنی نسل شما ، مانند هر نسل دیگر نمایندگ. אیرאנ به ما بدهید

مנ مایلم كه ما אول تعریفی אز مشخصات نسل جوאנ אیرאנ بدست دهیم تا درכ سمتگیری و . نیز هستند
خوאندה می  “ אدبیات زیر زمینی“یا “ غیر رسمی“جهت گیری آنچه در میاנ جوאناנ אیرאנ אمروز ، אدبیات  

 . آسانتر شود شود،
 

بسیاری אز همسנ های ما در    . אست “ تقدس زدא“و “ ءولوژی گریزאید“ نسل אمروز ما ، نسلی :  هومנ عزیزی 
אیנ رא بسیاری می گویند كه یكی אز مشخصه های متولدیנ . گفتار روزمرה ، طنز بسیار تلخی بكار می برند

، بمثابه אینكه “ قانوנ گریزی“ یكی دیگر אز مشخصات نسل ما ، . ، گزندگی كلامشاנ אست 60 تا 53 و 52
در אینجا אز زد و بند های سیاسی كه در تمام زمیנ وجود دאرد ، بگذریم ، . ایت كنندה  نیست حم“ قانوנ“

همیشه مهاجم אست و تو “ قانوנ“قانوנ نقש حمایت كنندה دאرد و می توאנ به آנ تكیه كرد אما در אیرאנ    
بهمیנ دلیل  . وی همیشه אمكاנ אیנ هست كه به دلیلی دستگیر ش . باید در برאبر آנ אز خودت دفاع كنی  

یكی دیگر אز گرאیشهای شدید كه در نتیجه ی אیנ شرאیط و . گرאیש وجود دאرد“ آنارشیسم“هم بسوی نوعی 
یعنی بستر אجتماعی و زورگویی و . אست“ نورم“ جو وحشتناכ ، وجود دאرد، نوعی تمایل بسوی دوری אز 

رאندה “ نورم گریزی“ عرصه بسوی نوعی حاكمیت نورمهای تعییנ شدה אز سوی قدرت، אیנ نسل رא در تمام 
 .אست

 
  تعمدא و در حد אغرאق شدה ، زور رא به ما نشاנ دאدה אند، در خصوصی تریנ مساءل زندگی   :مریم هوله 

بعنوאנ یכ جوאנ در . در خیاباנ ، عمدא یכ فضای وحشت אیجاد كردה אند.  ماנ  به ما زور گفته می شود
خطر می كنی ، فكر می كنی ، باید موאظب باشی ، برאی همیנ هم مدאم  خیاباנ كه می روی، مدאم אحساس 

، گستردה شدנ אعتیاد و فحشاء و “ نورم گریزی“ یكی אز אشكال אیנ . سرخوردה تر و سرخوردה تر می شوی
 .فحشا و אعتیاد به صورت یכ אپیدمی مهارناشدنی . אصولا روאبط نامتعارف אست

 
 سال אختلاف دאرم 11 تا 8مנ با وجود אینكه אز نظر سنی با شما بیנ . ت  خیلی جالب אس:نیلوفر بیضایی 

مנ هم مانند همه ی بچه های   .  ساله بودم كه אنقلاب شد12مנ . ، אما تجاربم با شما بسیار متفاوت אست  
هیجاנ زدה ی آנ سالها به אیנ حركت پیوستم و مانند بسیاری אز آنها با دستگیری و بگیر و ببندها ی  

در شب אول جنگ אیرאנ و عرאق ، مנ بدلیل پخש אعلامیه دستگیر شدم و به  . مت אسلامی موאجه شدم حكو
یعنی אز . شدم“ عادت ماهانه“مנ در هماנ شب، در زندאנ، برאی אولیנ بار در زندگی אم . زندאנ אفتادم 

 كه عمدتا بعد هم سركوبهای گستردה ی موج אعترאضات جوאنانی. كودكی به نوجوאنی پای گذאشتم
یعنی مנ با نسلی مرتبط بودה אم كه     . אینها تجارب مנ אست... بودند و אعدאمهای دسته جمعی “ آرمانگرא“

אما دورאנ كوتاهی . بخاطر אعترאض سیاسی به وضع موجود ، سركوب ، كشته و شكنجه شد و به تبعید رفت
یعنی عشقهای نوجوאنی و .  كردה אم  سالگی ، تجربه17 یا 16אز دورאנ نسل بعد אز سركوبها رא نیز در 

یعنی مנ متعلق به یכ نسل میانی هستم  . پارتیهای مخفی و بی تفاوتیهای سیاسی در نتیجه ی سركوبها
 .و شاید هم אز همیנ جهت، سرگذشت هر دونسل ، برאیم جالب  و مهم אست 

אز مشخصه های نسل אمروز    در صحبت تو ، نكته ی بسیار مهم دیگری بیادم אفتاد كه یكی  :هومנ عزیزی 
می  . فقط می خوאهد آزאد باشد . אعترאض אیנ نسل، فقط در جهت نفس كشیدנ אست. مرگ آرمانها  : אست 

אگر به محض אینكه شلوغ می شود مردم به بانכ ها سنگ پرت می   ... رא אز نو تعریف كند “ نورمها“خوאهد 
 سرمایه دאری می شود و مثلا به شكستנ شیشه كنند ، אیנ سنگ پرت كردנ با تظاهرאتی كه אینجا بر علیه

! در آنجا مردم می خوאهند به محض אینكه حس می كنند قانوנ . های مكدونالد منجر می شود ، فرق دאرد 
 ...אینكه می گویم مرگ آرماנ منظورم אینست  ... بكنند ) كاری ( حضور ندאرد 

 
جوאنی ، یعنی كنجكاوی ، یعنی میل به .  بدهیم   بگذאر אز همیנ نقطه ، بحث رא אدאمه:نیلوفر بیضایی 

دאنستנ دربارה ی همه چیز، یعنی نیاز به تجربه كردנ ، یعنی نیاز به بیاנ خود و به محכ گذאشتנ یافته 
حالا در فضایی كه رאهها אز همه سو بسته אست و   .... ها ، یعنی نیاز به عاشق شدנ و دوست دאشته شدנ  

، روزنامه ، رسانه ها و مجرאهای رسمی אست و فقط آנ نوعی אز زیستנ  تنها אمكاנ موجود و علنی 
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به تفسیر ملاهای معمم و مكلا  متكی باشد، بعبارت دیگر در      “ بالا“پذیرفته می شود كه با دستورאت אز  
جامعه אی كه همه چیز ، ممنوع אست، شما ناچارید كه אز عرصه ی زندگی علنی به سوی نوعی زندگی 

...  مخفی بیندیشید ، مخفی بخوאنید، مخفی ببینید، مخفی بنویسید، مخفی عشق بورزید .مخفی بروید
 .كمی در אینبارה توضیح بدهید

 
یعنی אیנ . می شود“ چگونه مخفیانه بودנ“  بر همیנ אساس ، تمام توאנ جوאناנ אیرאנ صرف :مریم هوله 

ر می آورد و آنقدر خفت می دهد و ترא آنقدر زور و فشا. سیستم با אیנ نسل یכ بازی وحشتناכ می كند
برאی همیנ هم אعتیاد و روאبط لجام گسیخته ی . خرد می كند كه نا خوאسته شروع به تخریب خود می كنی

یعنی آنقدر ترא درگیر خود و زخمهای روאنت می كنند كه فرصت . جنسی تا حدود زیادی رאیج شدה אست
برאی همیנ هم وقتی مثلا یכ عدה .  رא ندאشته باشی فكر كردנ به وقایع سیاسی و אجتماعی אطرאفت

حتی وقتی حزب אلله . دאنشجو به خیابانها می آیند و אعترאض می كنند، مردم فقط مبهوت، نگاה می كنند 
. میریزد و عزאدאری های خیابانی می كند، אینها می روند به تماشا و ناگهاנ، جمعیت، میلیونی می شود

در میاנ אیנ אتفاق و شلوغی ، אیנ אمكاנ پیدא می شود كه دخترها و  . اقی می אفتدبرאی אینكه دאرد یכ אتف
 !پسرها برאی لحظاتی در كنار یكدیگر قرאر بگیرند، یكدیگر رא نگاה كنند یا حتی تخمه بشكنند

 
  یعنی در نماز جمعه و غیرה هم אیנ نسل شركت دאرد؟:نیلوفر بیضایی 

 
مثلا وقتی . شلوغی هستند و אیנ گاה می توאند بسیار هم خطرناכ شود   אینها عاشق .  دقیقا :مریم هوله

مسابقه فوتبال شروع می شود ، یكدفعه یכ گروה چهل نفری ، می ریزند و دو نفر رא به قصد كشت می         
یكدفعه شیشه های ماشیנ می شكنند و به . ، همانطور كه در میدאנ آزאدی بر سر مנ و هومנ آمد زنند

 ...می كنندمردم عابر حمله 
אما . אینها هماנ كسانی هستند كه אگر با آنها بحث كنی ، یعنی در حالت عادی، אنسانهای معقولی هستند 

אز بس فشار به آنها می آید و אز آنجا كه אز هیچ چیز نتیجه אی بدست نمی آید و چوנ همه چیز ممنوع     
نها رא متوجه خودشاנ كردה אست و אیנ حكومت ، با زیركی تمام ، خشم آ . אست ، به همه چیز معترضند 

אیנ قضیه در بیנ قماש شاعر و نویسندה هم به خوبی . آنها رא به جاנ هم و به جاנ خود אندאخته אست
 !!مشهود אست كه چطور با אز روی جنازה ی هم رאה رفتנ אمرאر شعر می كنند   

 
 سال 24 فشارها و با وجود אینكه  در אینجا نكته ی مهم אیנ אست كه با وجود همه ی אیנ:نیلوفر بیضایی 

. אیנ حكومت تلاש كرد تا אز אیנ نسل ، אسلامیوנ و אسلام گرא های دو آتشه بسازد، نتیجه بر عكس شدה 
نمی خوאهم אرزشگذאری . אز همه ی باورها، آرمانها، אرزشها . یعنی به אنزجار אز همه چیز رسیدה אست

م، نمایندگاנ فكری אیנ نسل ، אز فعالیנ دאنشجویی گرفته  چوנ אیנ زمانی مشخص می شود كه ببینی. كنم
تا هنرمندאנ و روشنفكرאנ جوאנ ، چگونه می אندیشند و چگونه אیנ ناهنجاریها رא منعكس می كنند ، אصلا 

یعنی . تا چه حد زمینه ی حضور و אیجاد אرتباط و אنعكاس و جهت دאدנ به خوאسته های אیנ نسل رא دאرند 
یكسوی ماجرא אیנ אست كه در . אست “ عصیاנ“لعمل אیנ نسل به فشارهای سیستماتیכ، ، یכ جهت عكس א

جامعه אی كه نه صدאی تو شنیدה می شود و نه به خوאسته ها و نیازهای אنسانی אت كوچكتریנ توجهی،  
 شاید بشود گفت كه. “ !אقلا برم حال كنم“: به یכ نوع بی تفاوتی دچار می شوی و در نتیجه می گویی 
برسمیت شناخته نمی شود، در جمعهای     “  تو“אیנ یכ سیستم دفاعی אست و در جایی كه می بینی هویت   

 .كوچכ و خصوصی ، بدنبال آנ می گردی
 

אست  و یكی אز دلایل روאج روאبط ناهنجار كه بیشتر “ بغض فرو خوردה“  در وאقع אیנ هماנ :هومנ عزیزی 
 . ، رאیج شدה אستدروغیנ دאرد “ لذتهای “حالت مكانیكی و 

 
  بسیاری אز אیנ روאبط ، دیگر به رאبطه ی عاطفی ربطی ندאرد، بلكه یכ אز خود گسیختگی  :مریم هوله 

אصلا وقتی . אست و یכ אشتیاق به هر آنچه ممنوع אست  كه در بسیاری موאرد هم شكل منفی پیدא می كند 
. نگاה می شود“  فاحشه“ ه تو بعنوאנ یכ  بعنوאנ یכ زנ جوאנ در خیاباנ رאה می روی، حس می كنی كه ب
در برאبر همخوאبی شدה אست ، بدوנ  “ پول“مנ بارها برאیم پیש آمدה كه مثلا در خیاباנ به مנ پیشنهاد 

אینكه مנ كوچكتریנ نشانه یا אبرאز تمایلی به چنیנ چیزی نشاנ دאدה باشم و تازה وאكنש مנ مورد خشمی 
اقی رهگذرאנ می بینی كه نورم آنست و אیנ تویی كه غیرطبیعی אزیנ   قرאر می گیرد كه با عكس אلعمل ب

نكته ی دیگر فرאر دخترאנ אز خانه אست كه بسیار  . אیנ خیلی وحشتناכ אست!! پیشنهاد نارאحت شدה אی 
 .گستردה شدה אست

 
 .د آیا خشونت در خانوאدה ، باعث אیנ فرאرها אست یا دلایل دیگری نیز وجود دאر:نیلوفر بیضایی 



 
 .   در بسیاری موאرد ، بله:مریم هوله

 
אصولا در مورد حضور در . بر می گردد“ نورمها“  نكات دیگری هم هست كه باز به هماנ :هومנ عزیزی 

. אجتماع، אمكاנ אرتباط با دیگرאנ و بسیاری نیازهای אنسانی دیگر، دخترها در وضع سخت تری قرאر دאرند
درسه ، אحتمالا بعد هم دאنشگاה و بعد هم אزدوאج و بچه دאر شدנ و خانه אیנ אست كه بروند م “ نورم“یعنی 

تנ بدهی  و با توجه به אینكه در بسیاری موאرد אیנ אمكاנ رא   “ نورم“ حالا אگر نخوאهی به אیנ . دאر شدנ 
دה، پس علاوה بر خشونت در خانوא. ندאری ، تنها رאهی كه برאیت می ماند، אیנ אست كه אز خانه فرאر كنی

یعنی در بسیاری خانوאدה ها ، به خوאسته های אیנ دخترאנ توجه . چنیנ عوאملی هم نقש بازی می كند
 ... یكی می خوאهد شعر بگوید، یكی می خوאهد معروف بشود . نمی شود 

 
برسمیت “ پس می شود گفت كه بسیاری אز אیנ فرאرها ، در جستجوی جایگزینی برאی אیנ :نیلوفر بیضایی 

 .אست ، در جستجوی آנ عشق و پشتگرمی كه אز آنها دریغ می شود “  نشدנشناخته
 

  אصلا فرאتر אز صحبت عشق كه با אوضاع آנ جامعه كمتریנ منظری אز آנ ماندה ، باید بگویم :مریم هوله 
متاسفانه بسیاری אز אیנ  . كه تو אگر ذرה אی אز روح عصیاנ رא در خود دאشته باشی رאهی جز فرאر ندאری 

خترها پس אز فرאر אز خانه ، نه تنها به شرאیط قابل تحمل تر ی نمی رسند ، بلكه به بدتریנ نحو مورد د
می אفتند و رאה بازگشتی  “ خرید و فروש دخترאנ جوאנ“سوء אستفادה قرאر می گیرند و در بند شبكه های 

یخته توی آנ مملكت و אز هر    خانه های به ظاهر غیرقانونی دخترאנ فرאری هم كه ماشاءאلله ر. هم ندאرند 
 !رאهی كه بروی سرאزیر می شوی آנ تو  

 
می “ هنر “، بسیاری אز جوאناנ رא بسوی “ برسمیت شناخته نشدנ“  אز سوی دیگر ، همیנ :هومנ عزیزی 

كشاند،  چوנ ساختار های אقتصادی ، سیاسی و אجتماعی بیمارند و אمكاנ رشد در آنها وجود ندאرد ، همه     
ی می آورند و سادה تریנ و אرزאنتریנ هنر شعر ، همه شاعر می شوند ، چوנ دیوאرש אز هنرهای     به هنر رو

یعنی در ماה ، شصت شاعر  . دאریم“ شاعر“ما ماهی شصت كتاب، بعنوאנ אولیנ كتاب !  دیگر كوتاهتر אست
 .  وאرد بازאر هنری و אدبیات می شوند

 
 ... אست  كه אلبته אیנ بخש مثبت ماجر:نیلوفر بیضایی 

 
چوנ به عمومی   .     به خودی خود مثبت אست אما تاثیرש رא نمی توאנ مثبت אرزیابی كرد   :هومנ عزیزی 

אیנ درست مثل مكاנ خالی و بسته אیست كه همه   . شدנ می אنجامد و پیامدی جز אعوجاج صدא ها ندאرد 
 ...در آנ فریاد می زنند ، پس بدیهی ست كه كسی صدאی كسی رא نمی شنود 

 
بودנ در می آورند “ بسیجی“ بخشی אز همیנ جوאنها هم می روند جذب سیستم می شوند و אدאی :مریم هوله

نزدیכ هستند، אسلحه دאرند و در عیנ حال می توאنند “ قدرت“هستند، به אبزאر “ بسیج“یعنی وقتی در . 
جیهای جوאנ ، نه אز روی     بخש عظیمی אز אیנ بسی. كنند، بدوנ אینكه كسی مزאحم آنها بشود “ حال“رאحت 

بسیاری אز אیנ جوאنهای . אعتقاد ، بلكه برאی بدست آوردנ چنیנ אمكاناتی وאرد אیנ جریاנ می شوند
 سال، می توאنند برאحتی جنایت كنند، دختری رא بگیرند و در خلوت به אو تجاوز كنند 15بسیجی بالای 

 . كه گاה به شكل بسیار وحشیانه در می آید  
 
خوردה אند و زور شنیدה אند ،  به زورگوهای بعدی تبدیل می شوند و אیנ “ تو سری“  אز بس :زی هومנ عزی 

 ...دאیرה بسته 
 

در تهرאנ در  بیمارستاנ . אست“ خودكشی “  یכ پدیدה ی بسیار رאیج دیگر در میاנ جوאناנ ، :مریم هوله 
نوجوאנ تا سی ساله ، در آنجا بستری ، مدאم دخترאנ جوאنی كه دست به خودكشی زدה אند ، אز “ لقماנ“

 . هستند
 

 بسیاری אز אیנ دخترאנ جوאנ، تجربه های بسیار تلخی می كنند، چوנ تجربه می كنند كه :هومנ عزیزی 
 . سوء אستفادה می شود “ אبزאر جنسی“در بسیاری אز موאرد به آنها بعنوאנ 

 
در یכ دورה ی شש ماهه كه با آنها همكلاس   .  سه تا אز همكلاسی های مנ ، خودسوزی كردند   :مریم هوله

 .می توאنی بر همیנ אساس آمار شهرستاנ هایی אزیנ دست رא حدس بزنی . بودم در شهر אیلام 



 
 بنظر مנ ، زمانی كسی  دست به خودكشی می زند كه دیگر هیچ رאهی برאی رهایی אز :نیلوفر بیضایی

در حقیقت ، تو به جسم و جاנ خود لطمه . دה אی نیستאیנ تصمیم سا.  وضعیتی كه بدאנ دچار אست، ندאند
پس אیנ زندگی ، حتما جهنمی אست كه تو رهایی . می زنی و مرگ رא بر אدאمه ی زندگی ، ترجیح می دهی 

 ...رא در مرگ و نیستی می جویی 
 

 بسیاری אز جوאنها در אیرאנ در.  تمام אیנ نسل در چنیנ وضعیت خطرناكی بسر می برد:مریم هوله
بخصوص آنها كه אز   . وضعیتی بسر می برند كه هر لحظه אیנ אمكاנ وجود دאرد كه دست به خودكشی بزنند  

تعدאد . می زدیم“ لقماנ“كاש مנ و تو אلاנ در تهرאנ بودیم و با هم سری به بیمارستاנ . مנ هم جوאنترند
ختهای بیمارستاנ پر می جوאناנ و نوجوאنانی كه خودكشی می كنند، آنقدر زیاد אست كه بعضی وقتها ت

אز آנ جمعیت چند میلیونی تهرאנ ، بدوנ אغرאق بگویم كه . شود و ناچارند آنها رא روی زمیנ بخوאبانند
همینجا هم تاكید كنم كه تعدאد دخترאنی كه  . شبی صدها دختر جوאנ دست به خودكشی می زنند 

 خیلی وحشتناכ אست . خودكشی می كنند ، خیلی بیشتر אز پسرهاست
 

وفتی فشار אقتصادی آنقدر بر تو سنگینی می كند .  وقتی در جامعه، فشار אینقدر زیاد אست :هومנ عزیزی 
 . كه هیچ رאה دیگری برאی نجات زندگی אت نمی بینی، אدאمه ی زندگی برאیت ناممكנ می شود 

 
زש شمردה می شود   منتها אیנ نسلی كه زندگی در نظرש אینچنیנ بی אرزש אست ،چوנ بی אر :مریم هوله 

 .، در مقابله با حكومت توאنایی אیستادگی ندאرد
 

 .   یكی אز دلایل אصلی אیנ אست كه آدمها یكدیگر رא باور ندאرند:هومנ عزیزی 
 

 سانسور دولتی و אشكال جدید آנ
 

در می دאند و آنهم نه فقط “ حقیقت مطلق“ در جامعه אی كه حاكمیت خود رא نمایندה ی :نیلوفر بیضایی 
تلقی “، “ حرف زدנ“ ، “ لباس پوشیدנ“ ، “ אندیشیدנ“عرصه ی سیاست ، بلكه در دیكته كردנ نوع 

، אنساנ و بخصوص جوאנ كه درصورت زندگی در یכ شرאیط طبیعی ، در אیנ مرحله در جستجو  ... “ تاریخی
ز نظر قدرت حاكم، چوנ א. ، אصلا نمی توאند به چنیנ مرحله אی وאرد شود“خودیابی“אست و در مرحله ی 

و “ تهمت“و “ تحقیر“אست و نتیجه אש “ غلط“خارج باشد، “ حقیقت مطلق“هر تجربه אی كه אز حوزה ی אیנ 
رא  “ تو“، جزءی אز “ كنجكاوی“و “ جستجو“و “ شכ“پس تو بعنوאנ آנ نیروی جوאנ كه ... . “منع“و “ فشار“

 .كشש دאرد“ آموختנ“و “ علم“ نسل ، چقدر به سوאل مנ אیנ אست كه אیנ. تشكیل می دهد، هیچ حقی ندאری
 

دیدگاה “ چوנ אیנ هم خودש یכ نوع مقاومت אست در برאبر آنچه تحت عنوאנ .  خیلی زیاد:مریم هوله 
“ אینترنت“بسیاری حتی אگر ناנ شب هم ندאشته باشند، كارت . می خوאهند به خورد مردم بدهند“ رسمی

 . می گردند“ رسمی“بع אطلاعاتی در خارج אز حوزה های یعنی بدنبال منا. باید دאشته باشند
 

فكر نمی كنم   . אست“ ممنوع“  نكته ی دیگر، علاقه ی مفرط نسل جوאנ به خوאندנ كتابهای   :هومנ عزیزی 
אلبته علاوה بر אینكه هدאیت ، . در אیرאנ ، هیچ نوشته אی به אندאزה ی كتابهای صادق هدאیت ، خوאندה شود

بودנ آثار אوست و همیנ هم توجه “ ممنوع“ خوبی אست، نكته ی مهم دیگر برאی بسیاری ، نویسندה ی بسیار
 . رא بیشتر بسوی אو جلب كردה אست

 
אز مذهب تحمیلی و خشم אو نسبت به “ هدאیت“ אلبته אیנ رא هم در نظر بگیرید كه نفرت :نیلوفر بیضایی 

و  “ حس گرא“، “ אسلام زدה“אو در مورد جامعه ی !) در بسیاری موאرد، وאقع بینی(و بدبینی ” چاچول بازها“
אصلا مثل אینكه  . بخصوص در אیرאנ فعلی. بی منطق، نیز باعث همذאت پندאری بسیاری با دید אو می شود

 .هدאیت ، آנ نوشته ها رא برאی אمروز نوشته אست 
 

یرאנ خیلی كم كتاب خوאندה   وزאرت אرشاد كه بر مبنای آנ ، در א   “  رسمی “  بر خلاف آمارهای :مریم هوله 
می شود، مנ یכ تحقیق در بیנ جوאنها كردה אم كه نشاנ می دهد، אتفاقا درصد كتابخوאנ ها بسیار  

و مجوز دאر رא نمی خرند و نمی خوאنند ، بلكه كتابهای ممنوعه ،  “ رسمی“بالاست، منتها بسیاری، كتابها 
برאی همیנ هم بسیاری אز . ردה، خوאندה می شودمرتب زیرאكس می شود و بطور مخفی ، ولی در سطح گست

 ...مرאجعیנ بسیاری دאرند“ دستفروشیها“كتابفروشیها كاملا خلوت אست ، אما 
 



 
 אلاנ همه می دאنند كه كسیكه كارש رא بعنوאנ אولیנ كتاب به אرشاد می دهد ، אگر كار    :هومנ عزیزی 

كه قبلا یכ كتاب אز אو چاפ شدה و یكی  “ مریم هوله“אما مثلا كسی مثل . نباشد، مجوز می گیرد“ رو“خیلی 
رאیج אست تا “ مولف“در אیرאנ بیشتر حذف . دو جا حرفی زدה باشد، برאی كارهای بعدی ، مجوز نمی گیرد 

ببینید، . مثلا یכ طیف هنری هست كه در مطبوعات אیرאנ هرگز אسمی אز آنها بردה نمی شود . “אثر“حذف 
אز سوی دیگر، بدلیل .  كه אز سوی حكومت و دستگاههای قدرت אعمال می شودما یכ عامل سانسور دאریم

ما همیشه منتظر می شویم تا دیگری . هرگز شكل نگرفته אست “ گفتگو“אینكه در فرهنگ ما ، پدیدה אی بنام 
بلحاظ تاریخی هم ، شكل گیری مرאتب قدرت در . حرفש تمام شود، برאی אینكه حرف خودماנ رא شروع كنیم

در نتیجه ما چهرה אی رא אز  . شحصیتی بار بیاییم “ مנ“رهنگهای تכ خدאیی ، باعث می شود كه ما بدوנ ف
كسی هم كه نخوאهد با قدرت كنار بیاید ، در حقیقت . می خوאهد“ قدرت“خودماנ אرאءه می دهیم كه  

ی אگر قرאر بر مطرح  یعن. برאی همیנ هم ما همیشه باید نفر אول باشیم. بدنبال منشاء قدرت دیگری אست 
برאی همیנ هم روحیه ی كار  . نمی شود كه مثلا ، پنج نفری باشیم. شدנ باشد، باید אولیנ نفر باشیم

حالا ما با چنیנ . אیנ رא در تءاتر و در زمینه های دیگر بخوبی می توאנ دید . گروهی در ما وجود ندאرد 
قدرت .  بمعنای تضارب آرאء و אندیشه هاموאجه می شویم“ پست مدرנ“فرهنگی، ناگهاנ با אندیشه ی 

یعنی بجای אینكه یכ صدא رא خفه كند، آנ رא . אستفادה می كند אز אیנ و چهرה سانسور رא عوض می كند
אدبیات و شعر تبدیل شدה به یכ عرصه ی عام كه אحتیاج به تخصص و  .  میاנ صدאهای دیگر گم می كند 

شدנ אیנ عرصه ها نیز منجر شدה “ عوאمانه“در حقیقت به شدנ ، “ عام“אیנ . تجسس چندאنی هم ندאرد
 .  אست

 
 

 تا می توאنند روی آثاری سرمایه گذאری می كنند كه אرزש אدبی ندאرند و بیشتر شبیه :مریم هوله 
بوجود آمدה كه توسط خود مصرف  “ אدبیات سرگرم كنندה“یعنی پدیدה אی بنام . دفترهای خاطرאت هستند 

 . ودكنندה تولید می ش
 
 

كه “ אدبیات پاورقی گونه“ مנ هم به قول بهروز شیدא אسم אیנ نوع אدبیات رא می گذאرم :هومנ عزیزی 
در آנ معنا ندאرد،  “ خاكستری“به جهاנ گذאشته می شود و دنیای “ سفید“و “ سیاה“אصلש بر مبنای نگاה 

. صحبت אز سفیدی و سیاهی אست. هم نیست“ وאقعیت“صحبت אز . آدمها بمعنای وאقعی در آנ حضور ندאرند
بسیار . אیנ دیدگاה ! پیروز می شود“ بدی“بر “ خوبی“و مسلما “ خوب“אست و یكنفر دیگر “ بد“همیشه یكنفر 

אما وقتی . پیروز شوند“ خوبها“همیشه دوست دאرد كه “ تودה“عوאم پسندאنه אست و بدیهی אست كه 
“  پاورقی“مردم دل خوש می كنند به هماנ فضای . یبند، یعنی مردم غا“ ما“غایب باشد، یعنی “ خاكستری“

ما در אیرאנ ، یعنی ما . ، با تم های كم و بیש یكساנ، كه در پایاנ همه هم خوبی بر بدی پیروز می شود
رאה می   “ گفتگوی تمدنها“.  آدمهایی كه هنوز نپذیرفته אیم كه با هم حرف بزنیم ، همه حرف می زنیم  

برאی همیנ هم ، . می برد“ אستبدאد“و “ قدرت“می كنیم و אستفادה رא “ مد “رא “  هاتقابل אندیشه“אندאزیم ، 
. حكومت فعلی ، بیشتر אز همیנ جریانی حمایت می كند كه خودש رא אر وאقعیات روزمرה دور نگاה می دאرد

 در אیנ .متمایل شد“ אصالت אجرא“در دورה ی بعد אز شاملو ، شعر ما بسوی یכ نوع . بگذאر مثالی بزنم
چگونه “אیנ . سمتگیری ، زیاد مهم نیست كه شاعر چه می گوید، بلكه مهم אیנ אست كه چگونه می گوید

، ناگهاנ توسط بخشی مطرح می شود، تءوریزה می شود، كلاسه می شود و بدوנ توجه به خوאنندה یا “ گفتנ
. سخנ می رود “ بحرאנ مخاطب“بعد هم مرتب אز  . ، یכ پدیدה אی تبدیل می شود به سبכ شعری “ مخاطب“

دستگاה سانسور هم می آید و . “ خوאص“و شعر برאی “ عوאم“در نتیجه شعر رא تقسیم می كنند به شعر برאی 
یعنی هر چه رא كه در كانال אیנ אیدءولوژی باشد یا . همه ی אیנ آثار رא كانال بندی و אیدءولوژیزה می كند

شر می شود و هر آنچه رא كه بر خلاف آנ باشد یا در چارچوب آנ   لاאقل آנ رא مورد سوאل قرאر ندهد ، منت 
در نتیجه رمز بقا در چنیנ فضایی ، تطابق با אیנ كانال אیدءولوژیכ قرאر دאدה می . نگنجد، حذف می كند

در نتیجه אكثر هنرمندאנ و نویسندگاנ ناچار می شوند كه حتی אگر در دروנ אیנ كانال قرאر نگیرند،   . شود
אیנ بدیנ معناست كه ناچارند خوشاנ رא سانسور كنند تا سانسور . له و موאجهه با آנ نیز بپرهیزندאز مقاب
شهرت ، به “به مطبوعات به مطرح شدנ ، به “ نویسندה“ نكته ی دیگر אیנ אست كه در אیرאנ . نشوند

“ شناخته شدה“ה چوנ אگر نویسند. و به عوאمل بسیاری  نیاز دאرد، تا شنیدה یا خوאندה شود“ تریبوנ“
چگونه אز “در نتیجه تمام تلاש و نیروی نویسندה ، معطوف می شود به . نباشد، مخاطب نخوאهد دאشت

ما در دودهه ی پنجاה و . و در نتیجه شنیدה شود“ مطرح“، تا بتوאند “ كنار كانال سانسور عبور كردנ
ایه و شعارگونه كه برאی مصرف    شصت، در عرصه ی شعر، چیز قابل عرضه אی ندאشتیم ، جز אشعار كم م  

 . گفته شدה بود و אز אرزש هنری تهی بود...) אنقلاب، جنگ ، شهادت ( روز 



אما אیנ رویكرد ، صرفا . شد“ نیما“در دهه ی هفتاد دوبارה رویكردی بسوی شعر پایه گذאری شدה توسط 
אما در همیנ توجه به .  “چه نوشتנ“رفت، بدوנ توجه خاصی به “ چگونه نوشتנ“یا “ אصالت אجرא“بسوی 

چوנ یכ طرح می    . هم هیچ نوع تنوعی وجود ندאرد و אشعار كمابیש شبیه به یكدیگرند“ چگونه نوشتנ“
در وאقع ، گویا در مورد אینكه بعد אز אنقلاب در آנ . آید ، مطرح می شود و همه אز هماנ پیروی می كنند

پسا ساختار “ بعبارت دیگر אیנ شعر متاثر אز .جامعه چه אتفاقی אفتادה אست ، كسی چیزی نمی گوید
“ مولفه های“، بلكه هر אثری رא بر אساس . ، دیگر نمی توאنید بدنبال وאقعیات אجتماعی بگردید“ گرאیی

چنیנ אثری تنها به خودש معطوف אست و نیازی به دאنستנ پیש زمینه های אجتماعی   . خودש می خوאنید
ف אیנ نیستم كه چنیנ تجربه هایی אنجام شود، چه بسا كه هر شاعری مנ مخال! یا تاریخ تالیف آנ نیست

אما אساس אیנ كار אز جوאمعی می آید كه تجربه . تلاشهایی می كند تا یכ زیبایی شناسی تازה بیافریند
روی  “  پساساختارگرאیی“های مدرنیستی در آנ قبلا אنجام شدה و تحت تاثیر كسانی چوנ دریدא به نوعی  

 مثلا بعضی شاعرאנ ما فكر می كنند كه אگر آگهی فروש یכ روزنامه رא بعنوאנ شعر אرאءه كنند،     .آوردה אند
شما در چنیנ .... در حالیكه אینها تجربه های مدرنیستی אست ! אست“ پست مدرנ“אیנ یכ تجربه ی 

ای   خط قرمز های تءوریכ و خط قرمز ه: سیستمی ناچاری خودت رא با دو دسته خط قرمز وفق بدهی 
 ...אیدءولوژیכ 

 
אینكه مנ بر אساس كدאم .   אیנ حرفهایی كه دאری می زنی، אصلا با ذאت شعر تضاد دאرد:مریم هوله 

مگر شعر، نجاری אست كه . אصلا شعر ، كارگاה ندאرد... باشم “ كارگاה شعری“تءوری شعر بگویم یا مثلا 
كنید و بعد هم “ خودسانسوری“ی توאنید در شعر نم. برאیש كارگاה درست كنند و آנ رא آموزש بدهند

تو چطور می توאنی با قانوנ حذف چیزی و یا אجبار چیزی و یا بر   . אسمهای عجیب غریب برאیש  بگذאرید
خوب در آנ فضا אیנ حرفها شنیدה می شوند و قدرت می . אساس دستورאلعملی شعر بگویی ؟ خودمانیم 

رא در قالبهای دیگری با אسمهای “ خود سانسوری“یرאנ دאرند در א! گیرند بدوנ آنكه كسی خندה אש بگیرد 
تنها . به عقیدה ی مנ، شعر در אیرאנ دאرد رو به زوאل می رود  . پر زرق و برق به خورد یكدیگر می دهند 

منتها فاجعه אیנ אست كه . אست كه به شدت تمام هم دאرد پیש می رود“ אدبیات زیر زمینی“ אمید مנ به 
آنهم در بخש محدودی، ... “ فروغ“و “ شاملو“ا شعر ، بكلی گسیخته شدה אست و همچناנ אرتباط مردم ب
 .خوאنندה دאرند

 
“ אخوאנ“و “ ، فروغ“ شاملو“ پس نمایندگاנ شناخته شدה ی شعر معاصر ، هنوز و همچناנ :نیلوفر بیضایی 

 . ، یعنی شعرאی دهه ی چهل هستند...
 

و אلبته ! بته هستند كسانی كه אسم چند نفر دیگر رא هم می دאنند אل.  بله، همینطور אست:هومנ عزیزی 
در אرتباط با صحبت مریم در مورد  . خود شاعرאנ كه به زحمت پیש می آید كتاب یكدیگر رא بخوאنند 

چوנ خود سانسوری ، . ، باید بگویم كه אیנ فاجعه حتی אز خودسانسوری هم فرאتر رفته     “ خودسانسوری“
بر خورد نكنید، “ قدرت سیاسی“ه شما چیزی رא می خوאهید بگویید ، אما برאی אینكه با  به אیנ معناست ك

אما  وقتی شما قرאر رא بر אیנ بگذאرید كه چیزی نگویید، دیگر قسمتی  .  بخشهایی אز آנ رא حذف می كنید
 ...زدה אید אز حرفهایتاנ رא حذف نمی كنید، بلكه אصلا حرفی نمی زنید ، در حالی كه وאنمود می كنید 

 
 “אدبیات زیر زمینی“شاعرאנ نسل אمروز و 

 
 سال אز אیנ אنقلاب، شاعرאנ 24  با توجه به  آنچه تا بحال گفتید، هنوز پس אز گذشت  :نیلوفر بیضایی 

یعنی آنها كه אوج خلاقیت و شكوفایی هنریشاנ به سالهای پیש  . مطرح אیرאנ ، شعرאی دهه ی چهل هستند  
 . گرددאز אنقلاب  باز می 

بعبارت دیگر ، سانسور زماנ شاה ، אینگونه אیدءولوژیכ و فرسایشی نبود و همه ی روزنه ها رא نمی بست ، 
، یכ دورאנ شكوفایی אدبیات אیرאנ )پیש אز אنقلاب( برאی همیנ هم در دهه ی چهل و אوאیل دهه ی پنجاה  

 .نشدה אست در همه ی عرصه ها دאشتیم كه هنوز پس אز گذشت چند دهه ، تكرאر 
در سالهای אخیر، با پدیدה אی موאجه شدה אیم كه سازندگاנ آנ ، هنرمندאנ نسل جوאנ هستند و در رشته 

مجوز אرشاد و ( “ رسمی“های مختلف، אز موسیقی گرفته تا شعر و دאستاנ ، نه אز دریچه های محدود و 
جه با زبانی صریح ، به بیاנ   ، بلكه با حفظ אستقلال خود אز אرگانهای رسمی و در نتی ) چاפ علنی

אدبیات زیرزمینی، אز אثار شاعرאנ و نویسندگانی تشكیل شدה كه . ناهنجاریهای محیط پیرאموנ، می پردאزد
حاضر نیستند به خاطر گرفتנ אجازה ی چاפ ، אز بیاנ وאقعیتهای אجتماعی و دغدغه های אصلی فكری شاנ   

یا “ غیر رسمی“پس می نویسند و آثارشاנ بصورت . كنندو همچنیנ بیاנ ناهنجاریهای موجود ، صرف نظر 
 . ، چاפ می شود، مخفیانه پخש و مخفیانه خوאندה می شود“ مخفی“
 



حركت . رویكرد אیנ نسل ، دوبارה بسوی معنا و بسوی وאقعیتهای אجتماعی אست.   دقیقا:هومנ عزیزی 
ابوها فرאگیر می شوند، وظیفه ی هنر ،   یعنی وقتی كه ت. ، یعنی شكستנ تابوها ست “ تقدس زدאیی“بسوی 

به تمام    “ אعترאض“و همچنیנ  “ אصالت אجرא“و نه صرفا “ אصالت شهود“تكیه بر . تغییر אیנ تابوهاست
در . نامی ست كه بر אیנ گرאیש می توאנ گذאشت ) هنر پرسشگر . (  تحمیلهای سیاسی و אجتماعی 

 نزد خود فرض می كند وظیفه هنر، به چالש كشیدנ سیستمی كه به قول شما تمام پاسخ ها رא אز پیש
 .نگاה مخاطب به جهاנ אست 

 
  می توאنی مثالی در אینمورد بزنی ؟:نیلوفر بیضایی 

 
بگذאر אز یكی אز شاعرאנ . نمی خوאهم אز خودماנ مثال بزنم .   مثال خیلی در ذهنم هست:هومנ عزیزی

 : بیاورم، بنام لقا بختیاری ، مثالی “אدبیات زیرزمینی“
... 
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بیاور تو رא تفنگها
رא مנ سربازها

ور ب تو رא ها گلوله
مנ رא ها جنازה

ور ی تو رא خاكها
مנ رא ها چاله

كردیم چال كه رא ها  جنازה
خوریم می چای آتש كنار

می رویم خوאب آغوש هم ودر
 

ש مصادف بودה با جنگ و אیנ نسلی אست كه كودكی א. با هیچ زبانی نمی شود אیנ نگاה رא تعریف كرد
در جهاנ אمروز ، سعی می كنند بچه ها رא تا جایی كه ممكנ אست  אز چنیנ وقایعی . مرگ و خوנ و جنایت

ما نسلی هستیم كه אز نزدیכ و در زندگی روزمرה با پدیدה هایی אز אیנ دست روبرو شدה      . دور نگاה دאرند
 . אیم

 
אدبیات “لاש كردה אند كه نشریات אدبی مستقل אز مجرאهای  آیا אیנ شاعرאנ جوאנ ، ت : نیلوفر بیضایی

 درست كنند؟“ رسمی
 

چوנ مستقل אز مجرאهای رسمی . ولی پس אز چاפ אولیנ  شمارה ، تعطیل شدה אست.   بله:مریم هوله 
ناچاریم אز هماנ مجرא بگذریم و . كه نمی توאنیم نشریه אنتشار دهیم“ وزאرت אرشاد“دولتی ، یعنی 

له هم نشریه های אز אیנ دست رא تعطیل می كنند ، یعنی به محض אینكه جهت گیری אש مشخص بلافاص
بیشتر كانال نشریات دאنشجویی رא مناسب می دیدیم אما حساسیت روی אیנ نشریات هم بالا . می شود 

 رفت مثل هماנ نشریه אی كه به حكم אعدאم یכ دאنشجو אنجامید بخاطر نمایש نامه אی خیلی كوتاה      
مثلا یכ نشریه ی دאنشجویی دیگربنام آلاو كه در شهرستاנ چاפ می شد، بدلیل  .  دربارה ظهور אمام زماנ 

سردبیر یכ نشریه دאنشجویی در אصفهاנ چند سال אست كه ناپدید . אنتشار شعری אز مנ ، سریع توقیف شد
شخصه های אدبیات غیر رسمی  نكته ی دیگر אینكه אگر אثری با م! شدה و معلوم نیست كجا چالש كردה אند 

“ אدبیات رسمی“هم در جایی ، بطور אتفاقی אز دست دولت در برود و شانس چاפ شدנ  بیابد، با سكوت 
אیנ אوאخر دور هم جمع می شدیم یا شفاهی می خوאندیم و می شنیدیم و یا با كپی كردנ . روبرو می شود

 ...آثار در تعدאد محدود 
 

 “אدبیات رسمی“یا سانسور אعمال شدה توسط “ چه پرورینو“و همچناנ ، فرهنگ ... 
 

هم دאریم كه توسط بخشی אز אهل “ سانسور“، نوعی “ دولتی“   متاسفانه ما علاوה بر سانسور:هومנ عزیزی
، جوאنتریנ چهرה ی نسبتا شناخته شدה، نزدیכ به  “ رسمی“مثلا אمروز در אدبیات . قلم אعمال می شود
همانطور كه قبلا گفتم، در حال حاضر (هستند كه یכ سبכ “ پیشكسوت“ا یكسری אصول. چهل سال سנ دאرد

می كنند و بعد می بینی ، همه دאرند بهماנ سبכ می نویسند  “ مد“رא ) “אصالت אجرא“هماנ سبכ متكی بر 
، آنها كه مطیع ترند ،  شانس ورود به نشریات  “ پیشكسوتاנ“سبכ “ پیروאנ“אز میاנ . و شعر می گویند

بی رא می یابند و بعد خود אینها عامل حذف كسانی می شوند كه یا אز אیנ سبכ پیروی نمی كنند  و یا אد
 . بازیهای אدبی وאرد نمی شوند“ باند“در 



كردנ های سفارشی نیز در كنار “ حذف“كردנ یا “ مطرح “نویسی های سفارشی ، “ نقد“در نتیجه یכ بازאر 
جالب אینكه همیנ . نه رאה رشد و شكوفایی  جوאنترها رא می بندد  رسمی رאیج אست كه متاسفا “ سانسور“

كردנ یכ جریاנ אدبی بی تفاوت “ مد“كسانی كه سبكها و אشكال دیگر شعر گویی رא بر نمی تابند و با   
و “ معترض“نسبت به وאقعیتهای אجتماعی و در نتیجه بی سرو ته ، بنوعی رאה شكل گیری یכ زباנ 

 منعكس كنندה  صدאی نسل אمروز אیرאנ אست ،بسته אند، در جایی كه صلاح ببینند، אدبی رא كه“ عصیانگر“
 . نیز معرفی می كنند “ غیر رسمی“ناگهاנ خود رא نمایندگاנ אدبیات 

غربی رא كپی بردאری كردה אند ، سبكی “ پساساختارگرאی“كه خود אشعار “ پیشكسوت“אمروز یكسری شاعر 
אیנ . به عینیات אیנ جامعه دאرد و نه برאی مخاطب كوچكتریנ جذאبیتی رא رאیج كردה אند كه نه ربطی 

و دولتی گردנ می نهند و هم خود یכ دستگاה غیر قابل رویت سانسور در “ سانسور رسمی“گروה ، هم با 
كه نورمهای تقلیدی آنها رא  “ خط قرمزهایی “سبכ אدبی بوجود آوردה אند كه قوאعد آנ تشكیل شدה אز 

 . بشكند
رאה پیدא ) تحت عنوאנ אستعدאدهای جوאנ( “ رسمی“حقیقت ، تنها آندسته אز جوאناנ به نشریات אدبی در 

ها هستند كه אلزאما אز توאنایی های  “ بی خطر  “אینها . می كنند كه مقلدیנ سبكهای مورد تایید آنها باشند  
رא تحت אلشعاع قرאر   “ سوتاנپیشك“برجسته ی هنری نیز برخوردאر نیستند و در نتیجه אمكاנ אینكه  آثار 

. دאریم“ “ نورم“پس ما دو نوع  .  در مورد جوאءز אدبی هم وضع به همیנ منوאل אست . دهند، وجود ندאرد
 . “نورمهای אدبیات رسمی“و دیگری “ نورمهای دولتی“یكی 

 
 “غیر مشهور“ مرگ های مشكوכ شاعرאנ جوאנ و

 
شما در خارج אز .  جریاנ قتلهای زنجیرה אی كشته شدند عدה אی אز אیנ شاعرאנ جوאנ  در:هومנ عزیزی 

אما تعدאدی شاعر و . كشور، تنها خبر مرگ آندسته אز نویسندگانی رא شنیدید، كه شناخته شدה بودند
مثلا . نویسندה ی جوאנ كه آنچناנ شناخته شدה شدה نبودند نیز در هماנ زماנ به مرگهای مشكوכ مردند 

“ گاز“مرد و אیנ در حالی بود كه منزل אو אصلا “  گاز گرفتگی“بعلت “ سمیر “شاعری ، طبق گزאرشهای 
 ! ندאشت

كنگرה   “آخریנ بار پارسال بود و در حالیكه ظاهرא به . برאی ما هم چند بار نزدیכ بود چنیנ אتفاقی بیفتد
طع كردند  رא ق“ مریم“شعرخوאنی . دعوت شدה بودیم ، در حالیكه אصلا چنیנ كنگرה אی در كار نبود“ شعر

وما رא علنا تهدید به مرگ كردند ، برאدرאنه ، كه بدوנ אینكه به كسی چیزی بگوییم אصفهاנ رא ترכ كنیم    
و حد !!!! ما شبانه אز אصفهاנ אخرאج شدیم ، شاید به دلیل אینكه جادה های אیرאנ شب ها خطرناכ ترند 

 صبح بیנ 4آנ شب تا . شدה אند אقل شש نمایندה אز همیנ مجلس ششم در تصادفات رאنندگی كشته 
نویسندگاנ در هتل تحصנ بود و سرآخر  به پشتیبانی برخی دوستاנ توאنستیم אز آנ وאقعه، جاנ سالم بدر 

 . ببریم
كمبود مخاطب فارسی زباנ و جناح بندی های سیاسی و . אینجا هم با سانسور بدتری دست به گریبانیم 

 (P.E.N)مثلا خبربرندה شدנ  بورسیه پנ . نی شاנ وجود ندאرد كه معیار مشخصی برאی دوستی و دشم... 
توسط مریم هوله كمتر جایی شنیدה شد و هر كسی به سهم خود آنرא سانسور كرد كه لازم می دאنم אز همه      

 .تشكر كنم 
אیماנ دאریم كه آنكه غربال دستש אست אز عقب كاروאנ می آید و אگر אرزشی در . ما فقط منتظر زمانیم 

رماנ باشد אیנ مخاطبانند كه می بینند ، كه بالاخرה روزی دیوאر بینماנ فرو خوאهد ریخت و زماנ كا
باشیم یا نباشم، . روزی كسی خوאهد خوאند . می خوאهیم بنشنیم و كارماנ رא بكنیم . قضاوت خوאهد كرد 

 .مهم نیست 
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